
   فصل اول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  لهئطرح مس                                                                                                                  
  
  
  
  
  

1 



  :مقدمه
 بوجـود   ر جهت تأمين آنهـا     د اجتماعي و حيط شهر، به تبع نيازهاوفعاليتهاي      فضاها و مراكز اجتماعي و فرهنگي و خدماتي در م         

اي نيازها و فعاليتها در جهت كالبـدي        ديگر، يك مركز اجتماعي يا فرهنگي، مكان تجمع و يكپارچه كردن اجر           به سخن   . آيد  مي
  . تداوم حيات اجتماعي جامعه شهري استكردن و

لبدي كردن آنهـا در جهـت اسـتقرار         بر اين اساس، بايد مجموعه نيازهاي اجتماعي ساكنان شهر، و ضرورت يكپارچه كردن و كا              
هـاي مناسـب بـراي ايجـاد فـضاهاي            بندي دقيق قرار گيرد و زمينـه        حيات اجتماعي جامعة شهري مورد بررسي، تحليل و جمع        

  . اين روند متكي استشناخت مناسب فضاها و مكانهاي فعاليت در طراحي فضايي و كالبدي بر. اجتماعي فراهم آيد
هاي اجتماعي در شهر، يا مشاركت ساكنان در مجموعة فعاليتهاي اجتماعي، يا       انان به مشاغل و وضعيت    به عنوان مثال، ورود جو    

نگهداري فرزندان زنان شاغل در ساعات معيني از روز، با ايجاد فضاهاي فعال براي آموزش كارهـاي هنـري، يـا برپـائي مراسـم                         
شـناخت ايـن فـضاها و موقعيتهـا و          . و تقاضـاي اجتمـاعي اسـت      مكان و فضاي تلاقي عرضه      .... شادي، و مراسم سنتي ديگر، و       

  . فعاليتها، و ايجاد چنين فضاهايي و پويا كردن آنها، در واقع بارور كردن حيات اجتماعي محيط شهري است
بخـش  ايجاد و توسعه مراكز اجتماعي و يكپارچه ساختن فعاليتهاي مربوطه در آنها، اين مراكز را بصورت قطبهاي فعال و حيات                     

ترويج وجـوه گونـاگون   . به همين دليل، فعاليتها در محيط شهر بايد نقش چندمنظوره داشته باشند. محيط شهر در خواهد آورد    
  . طلبد را مي... حيات اجتماعي شهر، مجموعة فعاليتهاي خدماتي، تجاري، كالبدي، اجتماعي و 

اين مسئله براي ساكنان بسيار حائز اهميـت        . ندنك  ن توجيه مي  مراكز اجتماعي و فرهنگي، تصوير مناسبي از شهر را براي ساكنا          
  . شود، و هويت شهر بر چه چيز تأكيد دارد  از شهر خود دارند، چه فكري از بيرون به شهر وارد ميياست كه چه تصوير

ت به شكلها فضاها و مراكز اجتماعي و فرهنگي، در واقع عناصر شاخص حيات بخشي مدني در محيط شهر هستند كه ممكن اس   
مراكـز  . اين مراكز برحسب مقياس شهر، ابعاد و كاركردهاي متفاوتي دارنـد . هاي گوناگوني در شهر ايجاد و معرفي گردند        و شيوه 

  . اجتماعي و فرهنگي بايد در سطح شهر و برحسب سلسله مراتب شهري ايجاد شوند و كاركرد خود را داشته باشند
نفوذ فعاليتهاي فرهنگي در سازماندهي نگي توان حيات بخشي فرهنگي،      مركز فره . استفرهنگي  مبادله ي   فضاي شهري، مركز    

هاي فرهنگ، در  ايجاد فضاهاي گوناگون فرهنگي به صورت مراكز فرهنگي يا فرهنگسرا و خانه. حيات اجتماعي تأثير فراوان دارد
  . شود مقياسهاي مختلف شهري، فعاليتهاي يكپارچة فرهنگي را موجب مي
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  :لهشناخت مسئ
 دو بخـشي كـه در ايجـاد         .گذاري شـده اسـت      عت منطقه پايه   طبي اولين سنگ بناي طراحي پروژه براساس استفاده از فرهنگ و         

ها تأثير بسزايي دارد و مكان لذت بخش براي همگان را، بـه   ادراك فضايي، تصور ذهني و در نهايت خاطره جمعي و قومي انسان        
  . كشد پرده مي

  
  :استفاده از فرهنگ بومي-1-1-1

ن هاي آنا   ها كار و فعاليت     يت ملي مردم آن ديار است، كه حاصل سال        فرهنگ هر جامعه كه ريشه در تاريخ آن مرزوبوم دارد، هو          
  . باشد هاي آينده مي حفظ و ارث گذاشتن آن فرهنگ براي نسلدهي، رشد و تكامل،  در جهت شكل

هـاي ذهنـي اسـت        وظيفه اصلي فرهنگ، نمايش اين ايـده      . باشد  هر اجتماع با هر نوع ايدئولوژي، داراي آرمانهاي خاص خود مي          
به همين جهت هر اثر معمـاري،       . كند  وسط نمود اشكال عيني، كه در اين فرآيند، معماري ساخت بشر، نقش اساسي را ايفا مي               ت

  . خود يك جلوه و شاهد فرهنگي است
  .اي است كه در ذهن تك تك افراد جامعه نقش بسته است بنابراين اثر معماري يك خاطره

هاي بـومي     فرهنگ و سبك  . هاي قديمي سقوط ننماييم     كپي برداري از سبك   ي    ه ورطه البته بايد دقت نمود كه در اين طراحي ب        
  . ي فرهنگي مدنظر قرار دهيم را با شرايط جديد و نظام ارزشي حاكم و رشد و توسعه

  
  :طبيعت گرايي-1-1-2

مراكزي در دل طبيعت ايجاد   شرايط مدرن امروزين، تقريباً ناممكن است، بهتر است كه            به امروزه كه زندگي در طبيعت با توجه      
  . هاي آن استفاده نمود گردد تا بتوان از مواهب و زيبايي

در . باشـد   احترام به طبيعت، بسط طبيعت و عناصر طبيعي و ايجاد معماري همساز با اقليم يكي از اهـداف انـسان امـروزي مـي                       
شود و انسان خود      مروزه نيز اين وابستگي ديده مي     هاي شرقي ارتباط كاملاً نزديكي بين انسان و طبيعت وجود داشته و ا              فرهنگ

فرهنگ اين منطقه نيز، با طبيعت اجين شده و انسان از بدو تولد خود را در دامـان طبيعـت                    . بيند  ناپذير مي   را از طبيعت جدايي   
ن در وجودشـان ريـشه    دانند و مبارزه با ناملايمات آ       چنين مردماني بهره گرفتن از مواهب طبيعي را به خوبي مي          . ديده است   مي

  . دوانده است
  
  : هنري در شهرها–نقش مراكز فرهنگي -1-1-3

 هنري مردمان شهر و انتقال ارزشها و محصولات فرهنگي بـه مردمـان و      –كاركرد اينگونه فضاها از يكسو افزودن بر بار فرهنگي          
  . ريحي افراد و پر كردن اوقات فراغت آنها ميباشد از اين فضاها بوده و از سوي ديگر برآوردن نيازهاي تف افراد استفاده كننده

شوند كه محل پرداختن به آنها در ساير مراكز رسمي و عمـومي نظيـر                 ساخته مي اليتهاي طراحي   مراكز فرهنگي بيشتر براي فع    
در مناطقي  اينگونه فضاها   . شود  فضاهاي آموزشي اداري و خدماتي شهري نيست و از اين رو جاي خالي آنها همواره احساس مي                

افزايند و باعـث رشـد فرهنگـي ايـن منـاطق و       شوند معمولاً بر بار فرهنگي و فكر مردمان آن مناطق مي          كه ساخته و تدارك مي    
  . شوند نواحي مي
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  :اهداف 
 هنـري رشـت كـه داراي دو         –در اين رساله سعي شده تا به مباني نظري دست پيدا كنيم كه بـراي ايجـاد مجموعـه فرهنگـي                      

 بـه   در واقع هدف اين طرح كالبد بخـشيدن       . باشد  عملكرد هنر و بالا بردن سطح فرهنگي مردم منطقه است، لازم و ضروري مي             
  . اين عملكردها در قالب يك طرح واحد است

هدف اين مجموعه از يك سو جبران كمبود فضاهاي فرهنگي در شهرستان رشت، و پاسخگويي بـه احتياجـات مـردم بـومي در               
اي از   مندي از فضاهاي تفريحي، آموزشي و گذراندن اوقات فراغت در فضايي مناسب و از طـرف ديگـر سـاماندهي محـدوده                       بهره
  . باشد باشد كه دچار اختلافات شهري و كمبود تسهيلات شهري و فرهنگي و تفريحي و هنري مي ت شهري ميباف

هم محـل تفـريح و     . ي افراد از هر طبقه و هر سني امكان استفاده از آن را دارند               شود كه همه    اين مركز طوري در نظر گرفته مي      
ي واحد بايـد گنجانـده        ها در يك مجموعه     باشد و تمامي اين     موزش مي ها و هم آ     گذران اوقات فراغت است و هم محل بازي بچه        

  . شوند
اين مركز در همجواري خود با فضاهاي فرهنگي و آموزشي تداخلي هوشمندانه دارد تـا از ايـن طريـق تعـاملي ثمـربخش بـين                          

  . برداري خواهند كرد، بوجود آيد افرادي كه از اين مجموعه بهره
سـازي در برنامـه كـار        و منظـره   كتابخانه   -اداري و آموزشي  - كافي شاپ    - گالري –سينما   -في تئاتر ين مجموعه فضاهاي آم   در ا 

  . طراحي قرار دارد
  
  :هدف از انتخاب موضوع -1-2-1

هـاي كـشور اسـت چـرا كـه بـا بررسـي                در راستاي اهداف و سياستهاي توسعه كشور، توسعه فرهنگي يكي از مهمترين دغدغه            
توان به اين نتيجه رسيد كه يكي از         مي...  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و       هاي مختلف سياسي،     زمينه ه كشور در  مشكلات عديد 

باشد و اين نشان دهنده اهميت توسعه فرهنگـي           هاي اين مشكلات، مسائل فرهنگي و فقر فرهنگي جامعه مي           ترين ريشه   اساسي
  . باشد مسائل و مشكلات مختلف كشور ميدر جامعه در حال گذر كشور است و توسعه فرهنگي راه حل عمده 

  
  :توسعه فرهنگي -1-2-2

شـود بـا      هاي توسعه هر كشوري محسوب مي       ترين زيرساخت   توسعه فرهنگي امري است حساس و خطير چرا كه يكي از اساسي           
ل درك و دريافـت     توجه به اهميت موضوع و نياز به توسعه فرهنگي در جامعه حال حاضر ما، ايجاد مراكز فرهنگي به روشني قاب                   

  . باشد مي
شود فرهنگ صحيح و بـه چـالش          باشد كه در آن سعي مي       توسعه فرهنگي يك روند طولاني و دشوار و از حيث اهميت مهم مي            

بـر ايـن اسـاس پـالايش،     . گرفته شده توسط اهل فن به مخاطبان خود رسيده و سطح فرهنگي مردم جامعه خـود را بـالا ببـرد                 
به همين خاطر شـناخت     . رسد  ناپذير به نظر مي     رنگ، يا پررنگ كردن اجزا و مصاديق فرهنگي اجتناب        تعديل، حذف، اضافه، كم     

فرهنگ جامعه، هنجارها و ناهنجاريهاي موجود در آن لازم بوده كه بايد توسط افراد متخصص، متدين، روشنفكر و آگاه به زمان                     
 و پالايش گردد و فرهنگ سازي صورت گرفته و اين فرهنگ هاي مختلف صورت گرفته و فرهنگ به چالش گرفته شده در زمينه

  . پالايش شده به جامعه ارائه گردد
پـذيري در جامعـه    باشد چرا كه نياز به فرآيندي به نام فرهنـگ   و پراهميتي ميفرهنگ پالايش شده خود پروسه بزرگ    ارائه اين   

  . كند د و ايجاد مراكز فرهنگي را توجيه و قابل درك ميرس دارد و اين فرآيند بدون ايجاد مراكز فرهنگي ممكن به نظر نمي
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  :اوقات فراغت-1-2-3
كم و بـيش بگـوييم   دهد كه   اين اجازه را مي   چهار دهه اخير درباره فراغت صورت گرفته است        –پژوهشهاي متعددي كه در سه      

  . توان بكار برد توان بكار برد و در چه مورد نمي كه مفهوم فراغت را در چه مورد مي
وقت آزاد به معني وقتي است كه نه تنها اضافه بـر وقـت   . هاي ميان وقت آزاد و وقت فراغت بود      در درجه اول بايد متوجه تفاوت     

وقت آزاد وقت فراغت را در بر       . ماند  شود، باقي مي    كار منظم، بلكه اضافه بر كار اضافي و وقتي كه صرف رفت و آمد محل كار مي                
نياز فرد به غذا خـوردن      . شود  گيرد را شامل مي     هايي را كه در خارج از حوزه كار در برابر فرد قرار مي              تگيرد و هم تمام فعالي      مي

را شامل است كه همـه در وقـت         ... و خوابيدن و مواظب سلامتي يا ظاهر خود بودن و نيز وظايف خانوادگي، اجتماعي، مذهبي،                
  . شود آزاد گنجانده مي

   :دشو ه كاركردهاي مثبت فراغت اشاره ميبراي روشن شدن مفهوم فراغت ب
  . دهد كه خستگي كار را از تن بيرون كند به آدمي فرصت مي. 1
گـشايد و   داند يا ممنوع، دنيايي تازه چه واقعي و چه خيالي در برابر آدمي مـي  از طريق تفريح آنگونه كه اجتماع آنرا مجاز مي   . 2

  . م دادن يك رشته وظايف مردود تكرار به سوي آنها فرار كندتواند از خستگي روزانه ناشي از انجا آدمي مي
دهد كه كارهاي تكراري و قراردادي را كه در نهادهاي اساسـي اجتمـاع بـه او تعجيـل                     سرانجام آنكه فراغت به فرد امكان مي      . 3

تواننـد بـا ارزشـهاي        ادانه مـي  اش آز   اي فراتر از خويش پا گذارد كه در آن نيروهاي آفريننده            كنند، پشت سر گذاشته به حوزه       مي
  . مسلط تمدنش به مخالفت برخيزند يا آنها را تقويت كنند

دهد و آن نياز انساني را، كه هـر يـك از ايـن سـه                  فراغت به معني واقعي و حقيقي كلمه اين هر سه كاركرد اساسي را انجام مي              
ا در هر زمـان فـراهم كنـد فراغتـي اسـت كـه از جهـت                  فراغتي كه نتواند اين هر سه نوع گزينش ر        . آورد  كند، بر مي    تطبيق مي 

  . نيازهاي شخصيت انساني آنرا بايد ناقص تلقي كرد
Leisureپس لفظ   :شود ايم چنين تعريف مي  كه آنرا به فراغت ترجمه كرده

  . ماند فرصت و زماني كه پس از انجام دادن كار و شغل روزانه به هدف تأمين نيازهاي انسان باقي مي
تعاريف گوناگوني از فراغت شده است ولي جوهر همه آنها كار دلخواه و آزاد است و ريشه اصلي فراغـت، گـذران اوقـات                        تاكنون  

  :بندي كرد توان براساس مفاهيم ياد شده طبقه ها را مي طيف گسترده فعاليت. دلخواه وقت و فعاليت براساس ميل دروني است
هايي كه براي استراحت، نشاط و        به فعاليت . شود  ي و جستجوگري را شامل مي     فراغت ناب بيشتر آفرينش و خلاقيت هنري، فكر       

ها را هم سرگرمي گويند كـه فقـط بـراي           تري از اين فعاليت     شكل پايين . توان تفريح گفت    گيرد مي   تجديدقوا و انرژي صورت مي    
  .مانند اعتيادگيرد  مثل حل كردن جدول و بعد از آن فراغت منفي قرار مي. كشي و رفع ملال است وقت

  
                            فراغت مثبت                           سرگرمي                                           فراغت منفي         

     
  

  تجديدقوا          كشي           رفع ملال و وقت                      هاي ضداجتماعي        پديده
  كاري                              و بزه

   كارهاي سازنده   حل جدول                                   
: 1-1شكل                                                                           انواع فراغت
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در عرصـه دوم در     . ن، مطالعه و اسـتراحت    گذران اوقات فراغت در خانه جنبه فردي دارد مثل شنيدن موسيقي، تماشاي تلويزيو            
هـاي   هاي روباز بازديد از مكـان  گيرد در فضاهاي باز يا بسته مانند سينما و فرهنگسرا، ورزش در ميدان       محيط شهري صورت مي   

  ...هاي شهري، حضور در بازارها و  تاريخي يا راسته
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  فرهنگ -1-3-1
  : فرهنگ تعريف واژه-1-3-1-1

پنداريم و بيشتر شامل آگاهي       عناي فرهنگ جزئي بود از مفهوم وسيعتري كه اكنون براي آن مي           در زبان پهلوي و پارسي دري م      
فـرهيختن  . گرديـد   هاي اجتماعي، آداب مقبول زمان و اطلاعـات عمـومي مـي             از هنرهاي معمول، حكمتها و اندرزها و راهنمايي       

در متنهاي پهلوي بـه معنـاي       » فرهنگستان«ل واژه   مصدر فرهنگ نيز به معناي ادب و هنر و علم آموختن است و به همين دلي               
  . آموزشگاه به كار رفته است

 پيشوند و به معني جلو، بـالا، و پـيش اسـت و    "فر".  است"هنگ" و "فر"هاي فارسي و مركب از دو بخش كوچك     فرهنگ واژه 
  . به معني كشيدن و سنگيني است"هنگ"

ست بلكه مفهوم و استنباطي كه مردم از يك واژه دارنـد مـورد مطالعـه قـرار              يابي واژگان معناي لغوي كلمات مدنظر ني        در ريشه 
  . گويند  مي"فرهنگ"اي از عادات و باورها  به دسته. گيرد مي
  
  :هاي فرهنگي ويژگي-1-3-1-2

 اي از سنتهاي زنده و تاريخي و اعتقـادات  مجموعه. فرهنگ شامل كل زندگي جمعي و ارزشهاي موجود در حياط يك ملت است 
هـاي    دهند و ما را بـه درك بهتـر شـيوه            مسلم است كه در مرحله نخست، ارزشها هستند كه جوهر فرهنگ را تشكيل مي             . است

فرهنگ علم خاصي نيست كـه      . در هر عصر فرهنگي، نوع تفكر، شاخص زندگي فرهنگي آن عصر است           . كنند  رفتاري هدايت مي  
كه زندگي عمومي جامعه با تمامي انواع انديـشيدن و گونـاگوني اجتمـاع              به يك طبقه مردم تعلق داشته باشد بلكه آئيني است           

  .خواستار آن است
  :هاي زير را قائل است شناسي براي فرهنگ ويژگي جامعه

  . فرهنگ رداي حيات اجتماعي است-1
  . همواره در حال تغيير است-2
  . تغيير و تحول فرهنگها ريشه در شرايط بيروني و دروني آنها دارد-3
  . كند ميزان و نوع تأثير عوامل، جهت تغيير در فرهنگها را معين مي -4
  .انجامد كه حاصل آن تكامل فرهنگهاست هاي مختلف غيرفرهنگي به تحول فرهنگي مي  مجموعه تغييرات در بخش-5
  . عنصر اصلي در تحول فرهنگها نوع رابطه بين آنهاست-6
  
  :تغييرات فرهنگ-1-3-1-2-1

هـاي فرهنـگ بـيش از بقيـه در            بعضي جنبـه  .  تغيير هستند  حالها در   ريق نوآوريها و تماس با ساير فرهنگ      ها مدام از ط     فرهنگ
دهنـد،     دارند يا آنهايي كه فرهنگ مادي را تشكيل مي         خصوص آنهايي كه در عرصه اقتصادي قرار        گيرند به   معرض تغيير قرار مي   

تر فرهنگ آنهايي است كه ارتباط نزديـك بـا ارزشـها و باورهـاي      حفوظهاي م جنبه. كنند ها تغيير مي معمولاً بيش از ساير جنبه  
. اسـت ها در حال كـاهش        ه علت از بين رفتن يا ادغام آن       ها ب   با گذشت زمان ممكن است به نظر برسد تعداد فرهنگ         . مردم دارد 

 هر حال اختلافات فرهنگي هميشه و تا        به. يابد  ها كاهش مي  هاي ديگر يا اقتباس از ساير آن      تفاوتها به وسيله ارتباط با فرهنگ     اين  
  .زماني كه گروههاي مشخص مردم وجود دارند باقي خواهد ماند

كنـد و بـه       بندي مـي    ها را در دنياي اطراف تعيين و آنها را طبقه           فرهنگ چيزها و پديده   . سازد  هر فرهنگي واقعيتهاي خود را مي     
رفتاري و اعضاي وابسته بـه آن اسـت و آنهـا را در روابـط اجتمـاعي                  فرهنگ مشخص كننده معيارها و قواعد       . دهد  آنها معنا مي  
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  :اين موارد عبارتند از. توان به سهولت تغيير داد اند نمي مغز نقش بستههايي از فرهنگ را كه در سطوح ناخودآگاه  آن جنبه
  . بندي و تعريف كرده است باورهاي عميق، ارزشهاي اخلاقي و به خصوص راههايي كه در فرهنگ، دنياي اطراف را طبقه

  
  :عناصر فرهنگ-1-3-1-2-2

  .  اختراعي يا ابداعي، عنصر عمومي، تخصصي: نصر مهم است كه عبارتند ازفرهنگ داراي سه ع
 غذا، راه تهيه لباس، طرز تكلم و زبان و ادبيات، رابطه افراد خانواده، روابـط افـراد                   راه يا راههاي مشترك زندگي مردم، طرز تهيه       

  . شوند و همه در معرض تغيير هستند گي جامعه قلمداد مينجزء عناصر عمومي فره.... جامعه با هم و 
مثل مشاغل و راه انجام آنها و اينكه چگونه در تامين اجتماعات جامعه مـوثر               . هاي معين هستند   تخصصي مخصوص گروه   عنصر
  . كنند در جهات مختلف تغيير ميوباشند مي

  . گيرند شوند و در معرض تغيير هم قرار مي عناصر ابداعي يا اختراعي كه فقط در ميان محدودي از افراد يك جامعه پيدا مي
  
  :تقال فرهنگعوامل ان-1-3-1-2-3

بطـوركلي  . گوينـد   پذيرند اين تأثير را انتقـال فرهنگـي مـي           هايي كه با هم دارند از فرهنگ يكديگر تأثير مي           جوامع بر اثر تماس   
تواند بر فرآيند انتقـال فرهنگـي    هرگونه شرايطي كه در آن تماس بين دو نفر يا دو گروه يا دو فرهنگ متفاوت صورت بگيرد مي               

اي رخ دهد، مانند مهاجرت، جنگ و مخصوصاً          طريق عوامل و راههاي ويژه    تواند از     فرآيند انتقال فرهنگي مي   . دلالت داشته باشد  
روزنامـه، مجـلات، سـينما، اينترنـت، كتـاب، كنفـرانس،          . راديو و تلويزيـون   . وسايل ارتباط جمعي همچون آثار چاپي و تصويري       

توانند نقـش عظـيم و بـسيار مهمـي در انتقـال فرهنگـي        گاه و غيره ميسيمينار، اسناد و مدارك سمعي و بصري، موزه و نمايش         
  . خاص به افراد جامعه داشته باشند

  
  :فرهنگ و ارتباط-1-3-1-3

مـردم بـا اهـداف و       . بادل ارتباطات بـه نـدرت متعـادل مـي شـود            به هر حال اين ت      نظر بين مردم،     است از تبادل    عبارت ارتباط
مـردم بـا   . يد در نهايت، بستگي به ادراك و برداشت شركت كنندگان دارد       تبادل عقا كنند و اثر     انتظارات در ارتباطات شركت مي    

  . شود روند ارتباطات، روندي است كه به تأثير منتهي مي. كنند كلمات يا روشهاي غيركلامي ارتباط برقرار مي
، زبان و سـبكهاي ارتبـاطي   ربهدانش، تج) ياجتماعي، اقتصادي و فرهنگ(هاي مشترك  ارتباطات در بين مردمي كه داراي زمينه   

محـصول  ارتباطـات  . بديهي است كه ارتباطات و فرهنگ محكوم به همزيستي هستند         . پذيرد  مشترك هستند، آسانتر صورت مي    
از سوي ديگر ارتباطات محمل و . گيرد فرهنگ، و فرهنگ مشخص كننده رمز، ساختار، فضا و زمينه ارتباطي است كه صورت مي

رونـد كـه      بنابراين بعضي دانشمندان تا آنجـا پـيش مـي         » .هيچ فرهنگي بدون ارتباطات قادر به بقا نيست       «. رهنگ است مسير ف 
  . دهند فرهنگ را با ارتباطات در يك رده قرار مي

  
  
  :عناصر روند ارتباطي-1-3-1-3-1

  :هاي زير تشكيل شده است روند ارتباطي از جنبه
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اي   ايـده (، مضمون   )شود  شخصي كه پيام براي او ارسال مي      (، گيرنده   )كند   را منتقل مي   شخص، شيء يا موجودي كه ايده     (منبع  
تـأثير  (، هـدف    )تفسير محمـل اطلاعـاتي    (، رمزگشايي   )برقرار كننده ارتباط بين ايده و محل اطلاعاتي       (، رمز   )شود  كه ارسال مي  

، )محـيط غيرفيزيكـي ارتباطـات   (، زمينـه  )شود  ميروشي كه ايده ارائه   (، شكل   )مورد نظري كه قرار است بدان دست يافته شود        
  ).طول رويداد ارتباطي(، مدت )شود زماني كه ارتباط برقرار مي(، زمان )شود محيط فيزيكي كه ارتباط در آن برقرار مي(محل 

  
  :مكان ارتباطي-1-3-1-3-2

) چه از نظر فني و چه از نظر احـساس روانـي    (شود، بر روند و نتيجه ارتباطات         محل يا مكان فيزيكي كه ارتباط در آن برقرار مي         
. تواند ميزان درك را افزايش يا كـاهش دهـد           شود كه مي    كوستيك و شرايط بصري مربوط مي     هاي فني و آ     جنبه. گذارد  ميتأثير  

ند روي  توان  شود كه اختلافات سمعي و بصري آن كم است و طرفين مي             در ارتباطات ميان فردي معمولاً از مكانهايي استفاده مي        
. دهنده توجه آنها به ارتباطات است اينكه مردم بخواهند در محلي ساكت دور هم جمع شوند نشان          . روند ارتباطات متمركز شوند   

توان آن را به عنـوان قـانوني          دهد ولي نمي    گرچه اين موضوع منطقي است كه كاهش سر و صدا كارآيي ارتباطات را افزايش مي              
ايـن  . كنـد  اجتماعات يا فعاليتها با وجود عدم تناسب محـيط، ارتباطـات را ترغيـب مـي    ضي مكانها،   بع. ارتباطات تلقي كرد  براي  

هـاي تعامـل      تـوان آنهـا را مكـان        بعضي مكانهاي عمـومي كـه مـي       . كند  موضوع توجه ما را به ابعاد روانشناختي مكانها جلب مي         
ايستگاه اتوبـوس، باشـگاه اجتمـاعي،        مانند مغازه، تريا،     شود مكانهايي  اجتماعي در نظر گرفت، موجب ترغيب ارتباطات افقي مي        

بعضي مكانها مانند، مسجد، سالن اجتماعات، سالن سخنراني، دادگاه و تئاتر بـه سـبب               . اتاق نشيمن و اتاق انتظار چنين هستند      
ب محـل بـا هـدف، شـكل و     بنابراين انتخا. كنند اندازه، نوع ساختمان و عملكردشان، ارتباطات را به روندي يك طرفه تبديل مي   

  . سبك ارتباطات همبستگي دارد
  
  :فرهنگ و آموزش-1-3-1-4

: انـد   تعاريف متعددي درباره ماهيت تعليم و تربيت به وسيله دانشمندان بزرگ ابراز شده بعضي در تعريف تعليم و تربيـت گفتـه                     
ني، عـاطفي، اجتمـاعي، دينـي، هنـري و          هاي مختلف رشد شخصيت فرد يعني جنبه مدني، عقلا          تعليم و تربيت راهنمايي جنبه    

. داننـد   برخي ديگر تعليم و تربيت را رشد قوه قضاوت صحيح، يعني قضاوتي كه مبتني بر دليل و مدارك باشد مي                   . اخلاقي است 
 شوند كه براي موقعيـت در زنـدگي بـه    از طريق تعليم و تربيت مردم به يادگيري دانش، مهارتها، ارزشها و نگرشهايي تشويق مي   

شود، به نحوي كه مردم در طول زندگي به ياد            آنها نياز دارند و تعليم و تربيت باعث ايجاد كنجكاوي و اشتياق به ياد گرفتن مي               
  . دهند گرفتن ادامه مي

  : بعهده دارد راسه وظيفه عمدهني انتقال ميراث فرهنگي تعليم و تربيت با توجه به فرهنگ جامعه يع
  : فهم ميراث فرهنگي-1

ط آموزشي نه تنها در اين مورد نقش انتقال دهنده ميراث فرهنگي را به عهده دارد بلكه تفسير و ترجمه فرهنگ جامعه را                        محي
 آلهاي مـورد قبـول   كمك در فهم فرهنگ جامعه، راهنمايي براي رشد دادن رفتار، احساس، عقايد، افكار و ايده           . نيز به عهده دارد   

معمـولاً تغييـرات زنـدگي اجتمـاعي و     . باشد ميراث فرهنگي از وظايف محيط آموزشي مي قدرداني نسبت به    جامعه، ايجاد حس  
سـازد و همـين امـر تـضادي بـين افكـار و                تأثير آن در كليه شئون زندگي، طبقه جوان و نوجوانان را از ميراث فرهنگي دور مي               

اي وحـدت جامعـه را متزلـزل      عقايـد تـا انـدازه   اختلافـات افكـار و  . آورد نظريات، احساس و عقايد جوانها و سالمندان بوجود مي      
در اينجاست كه محـيط آموزشـي بـراي جلـوگيري از تـضاد              . شود  سازد و ادامه حيات اجتماعي مردم يك جامعه مشكل مي           مي

فكري و عقيدتي و حفظ وحدت جامعه و ادامه زندگي اجتماعي بايد كمك كند تا ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي بهتر درك شده                      
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    : ارزش سنجي ميراث فرهنگي-2
بـدون ترديـد آنچـه از       . سـنجي ميـراث فرهنگـي اسـت         آموزشي در مقابل فرهنگ جامعه، امتحـان و ارزش        وظيفه مردم محيط    

روي ايـن   . گذشتگان براي ما باقي مانده است بايد بوسيله ميزان و محك علمي در معرض آزمايش و ارزش سـنجي قـرار گيـرد                      
  ي ميراث فرهنگي، افكار و عقايد، آداب و رسوم، ايـده          زمينه محيط آموزشي بايد مهارتها و استعدادهاي لازم را براي ارزش سنج           

علل پيـدايش   اين امور را تحليل و      محيط آموزشي بايد به شاگردان كمك كند تا       . آلها و آرزوها، ميزانها و سنن اخلاقي رشد دهد        
  .  بررسي نمايند رااند آنها را درك و شرايطي را كه در پيدايش اين گونه امور مؤثر بوده

  :و پيشرفت ميراث فرهنگي توسعه -3
بايـد در توسـعه و پيـشرفت        .  مهمترين وظيفه تعليم و تربيت كمك به نسل جوان در توسعه و پيشرفت ميراث فرهنگـي اسـت                 

ميراث فرهنگي اجتماعي كوشش نمود و نسل جوان را ياري كرد تا متناسب با مقتضيات زندگي زمان حاضـر، افكـار و نظريـات                        
  . ا بسوي ترقي و تعالي سوق دهدتازه خلق كند و جامعه ر

  
  :مفاهيم سياست فرهنگي و سابقه تاريخي آن-1-3-1-5

گوييم مقصود ما عناصري از فرهنگ ملي است كه بـه مـرور زمـان انتخـاب و                     فرهنگي يك ملت سخن مي     هنگامي كه از ميراث   
ديده و فقط گـاه اثـر آن در متـون تـاريخي و              اند، نه آنچه به مرور زمان طرد و از حافظه جمعي محو گر              حفظ شده و ادامه يافته    

شود و عادتاً نسل متأخر       انجام نمي خي نسلهاي متعدد يك جامعه      اين عمل انتخاب و طرد از راه تجزيه تاري        .  باقيمانده است  ادبي
همـين راههـا بـه    هر چه را كه باقي ماند از راه تعليم و تربيت و يا از طريق مشاهده و معاينه از نسل مقدم خود مـي گيـرد و از        

انتخاب يا طرد عناصر فرهنگي و ملي همواره متناسب است با سازگاري آنها با تحولات مادي و                 . كند  نسل بعد از خود منتقل مي     
دهد و معمولاً در گير و دار همين تحولات است كه نظام فرهنگي و عناصر آن به  معنوي كه بنابر عللي در ميان يك ملت رخ مي  

دهد كه بعضي از آنهـا بيـشتر صـورت تبـديل      گردد و جاي خود را به عناصر تازه مي      تخابي دستخوش تغيير مي   كلي يا به نحو ان    
يك روش دقيق براي رهبري جامعه به حفظ ميراثهاي قابل اي است كه اتخاذ  در چنين مرحله. اي از عناصر پيشين هستند  يافته

  . نمايد  با وضع جديد اجتماعي ضروري ميبقا و يا همساز كردن و قابل انطباق كردن بعضي از آنها
اين هدف در سياست فرهنگي ما از طرفي آشنا ساختن جامعه ايراني است با تمدن و فرهنـگ ايـران تـا از ايـن راه در حفـظ و                              

   .توسعه آن بكوشند
  
  :يفرهنگسياست توسعه -1-3-1-6

مـردم بـه فرصـتهاي اقتـصادي و         . تمـاعي و انـساني    عامل اقتصادي، اج  . توسعه از سه عامل با اهميت يكسان تشكيل شده است         
نياز دارند تا بتوانند مطمئن شوند كه نيازهـاي غيرتوليـدي جامعـه       ) بهداشت، تعليم و تربيت و رفاه     (طيفي از خدمات اجتماعي     
 بـه   عامل انساني توسعه، به توسعه خود مردم، چه فردي و چه جمعي، در جهـت تحقـق بخـشيدن                  . مورد توجه قرار گرفته است    

. شـان توجـه دارد      توان بالقوه آنها به نحو كامل، استفاده از مهارتها و استعدادهايشان و ايفاي نقش سازنده در شكل دادن جامعه                  
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بدينسان فرهنگ، محصولي براي مصرف نيست بلكه بايـد چـون           . توسعه اقتصادي است   فرهنگي به عنوان نيروي محركه       توسعه
را قـادر  واقعيت آن است كه هـر چيـزي كـه انـسان و اجتمـاع            . يك رويه در جهت تأكيد بر شخصيت اصلي ملت نگريسته شود          

   .جنبه فرهنگي داردر ديگران به درستي تعيين نمايند، سازد كه وضع خود را در جهان و در براب مي
  :باشد نكاتي كه در مورد سياست توسعه فرهنگي قابل بررسي است، به شرح ذيل مي

ابعاد زندگي اجتمـاعي      و همه  از آنجائي كه فرهنگ حيات جامعه است      . ريشه داشتن توسعه فرهنگي در عمق فرهنگ ملي       : اول
را در برگرفته و مدار اصلي آن مردم هستند، بنابراين هدف هر سياست فرهنگي كه به همگاني كـردن فرهنـگ گـرايش دارد و                         

آن جامعـه و    ) ايـدئولوژي و فرهنـگ ملـي      (خواهد فرهنگ اندوزي را در جامعه اعتلا بخشد بايد متكـي بـر ميـراث فرهنـگ                    مي
در ايران تا چندي پيش، فرهنگ هيچگاه جداگانه و بعنوان          . يت به نيازهاي مردم در بستر زمان باشد       مشاهده رفتار جمعي و عنا    

 در خانه و كاشانه و در محل كسب و كار      -بلكه در همه جا   . مطرح نبوده است  ) بنام فرهنگ و مثلاً در كنار آموزش      ( خاص    ارزش
  . ست متأثر از ميراث تاريخي مان خود روش زندگياي با فرهنگ اندوزي بوده و زندگي همراه-در مكتب و مدرسه

بـه خـصوص سيـستمهاي      (هـاي ارتبـاط جمعـي         در دنيايي كه اطلاعات، تكنولوژي متنوع و هر دم متغير، با كمك شـبكه             : دوم
كانـات و   المللي و استفاده از كليه ام       و روابط وسيع بين   ) اي جديد كه تمامي نقاط كره زمين را نيز پوشش خواهند گرفت             ماهواره

عه و رشد فرهنگي بر     ها را دستخوش بحرانهاي مختلف اجتماعي ساخته است، تنها توس           وسايل اشاعه فرهنگي، زندگي همه ملت     
تواند معارف دروني و بيروني جامعه را در تقابلي سودمند متعادل ساخته و فهم او را از جهان و                      فرهنگي است كه مي    پايه ميراث 

  .  بدون جان پناه بماند،آنكه هويت ملي خود را از دست بدهد و در برهوت دنياي امروزانسان متكامل سازد، بدون 
با استفاده از وسـائل     (صرفاً توليد مصرف انبوه فرهنگي و به قصد پر كردن اوقات فراغت             آنچه امروز به عنوان فرهنگ است       : سوم

ل استيلاي فرهنـگ  مايه، موجب خود فراموشي و در مقاب و در نتيجه بسيار ضعيف و بي      ) ارتباط جمعي، تفريحات، ورزش و غيره     
  . باشد ميبيگانه 

بنابراين اولين و مهمترين گرايش اصلي در سياست توسعه فرهنگي توجه به مباني ايدئولوژيك جامعه و دستاورد فرهنـگ ملـي                     
اين امر نه به معني آن      . تنكته مهم ديگر در سياست فرهنگي، سياست همگاني كردن فرهنگ و تربيت عمومي جامعه اس              . است

هاي وسيع مردم امكان دستيابي به آثار فرهنگي داده شود، بلكه به معني دادن قدرت و اختيار انتخـاب و                      است كه صرفاً به توده    
شرايط و امكاناتي كه براي برقـراري تماسـها و مبـادلات            .  به همه مردم است    پذيري و فرهنگ آموزي      براي فرهنگ  گيري  تصميم

 كردن فرهنگ، از بـين بـردن نابرابريهـاي          يهدف از همگان  . را در برنگيرد  فراهم آمده يا خواهد آمد، تنها عده معدودي         فرهنگي  
يعنـي وسـعت بخـشيدن بـه ميـزان دسترسـي و             . فرهنگي موجود ميان طبقات و قشرهاي مختلف جامعه و تمركززدايي اسـت           

تماعي، نواحي و گروههاي سني ساكن شهرها و روستاها و غيره را مشاركت مردم در امور فرهنگي به طريقي كه كليه طبقات اج     
  . باشد مندي از فرهنگ را نيز دارا مي هر انساني همانگونه كه حق استفاده ازآموزش و كاركردن را دارد حق بهره. شامل گردد

  
  :تأثير فرهنگ بر كالبد-1-3-1-7

هـاي پيونديافتـه بـا طبيعـت و      هاي بشري، حركتها و خلاقيـت  امعهجهاي  با يكديگر و همبستگيتجمع انساني و ارتباطات آنان   
گيـرد و     هاي فرهنگي اقوام و ملتهاي جهان صورت مي         ها و تلاشهايي است كه در مجموعه        ترديد كوشش   فضاهاي جغرافيايي، بي  

د كـه هـر كـدام بـه         يـر گ  ها را در بر مـي       غيرمادي جامعه و  فرهنگ به معناي درست انساني و اجتماعي خود، تمام عناصر مادي            
  . گذارد  و از جمله فضاهاي معماري تأثير مينريثار هاي خاص بر آ گونه
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محـيط زيـست و چگـونگي       تگاهها و فضاهاي شهري،     بدين اعتبار انديشه بشر در هر محيط جغرافيايي در ساختن بناها و سكون            
گذارد و اين تقابل،      ا و برداشتهاي معنوي انسان اثر مي      ه  ها و عاطفه    گيري انديشه   ساختمانها و كاربردهاي انساني آن هم در شكل       

برداريهـا    ها و نمونه    اي كه گاه تفكرات ما بعدالطبيعي انسان با مثال          دهد به گونه    حركت انسان را به سوي تحول و تكامل نظم مي         
  .  گردد هاي مادي و ساختماني تبيين مي از پديده

هـا، آرمانهـا و    خواسته. كند ت كه همواره انسان را به آفرينش آثار بديع تشويق مي         هاي زيبايي شناسانه اس     عوامل فرهنگي، جنبه  
گرچه دگرگوني در معيارها . معيارهاي زيبايي شناختي انسان ثابت نيست و به همين سبب آفرينش در هنرها ادامه خواهد يافت

نري به يك نسبت در حال دگرگوني است، بلكـه          و ارزشهاي زيبايي شناسانه به اين مفهوم نيست كه همه الگوها و صورتهاي  ه              
  . برخي الگوها پايدارتر از ساير الگوها هستند

  :هاي گوناگون ارزشهاي زيباشناختي عبارتند از سطوح و لايه
 انجامد و بدليل    هاي عميق فرهنگ ملي و ديني به الگوهاي پايدار مي           ها و جلوه    تأثير پديده :  ارزشها و صورتهاي پايدار و كهن      -1

هاي اصلي فرهنگ و تمدن يك قوم يا ملت، از لحاظ گسترده تاريخي و جغرافيايي بسيار پايـدار و                     ناشي شدن از عوامل و پديده     
  . در عين حال پوياست

اي ميان   الگوها و بازتاب ارزشهاي هنري كه از لحاظ تاريخي دورهورتها،اي از ص   گونه:  ارزشها و صورتهاي نيمه پايدار يا سبك       -2
  . گيرد را در بر ميمدت 

ها و تبـادلات فرهنگـي و هنـري بـين گروههـا، اقـوام و           مد در پي برخي از انواع دگرگوني      : گذر يا مد   ارزشها و صورتهاي زود    -3
داراي گستره زماني كوتاه مدت است و در اركان هنر يك قوم و ملت تـأثير اساسـي و سـاختاري                     . آيد  ملتهاي گوناگون پديد مي   

  . ندارد
  
  :گيري فضاي معماري تأثير فرهنگ در شكل-1-3-1-7-1

 تا مدتها عملكـرد     كند و حتي    در پروسه تغيير، علمكرد زودتر از شكل تغيير مي        . ها متناسب با دوام نحوه زندگي ماست        دوام فرم 
. اي كـار اسـت  هميشه به كار بردن نمادهاي گذشته در كارهاي فعلي، ابتد. آيد   آشنا و مألوف قديمي كنار مي      هاي  جديد با شكل  

اما مسير اين نوآوري به سبب همان توجه دائمي بـه  . هاي نو خواهند شد تحول و توسعه مفاهيم باعث بوجود آمدن شكلها و فرم  
  .)مانند معماري ديروز و امروز و فرداي ژاپن. (استعدادها و ذخاير فرهنگي، مسير خاصي است

هاي معماري ما به خودي خـود از   ايده.  زمان حال به وجود آمده است   امروزه فرهنگ جهاني و ملي با هم تركيب شده و فرهنگ          
معمـاري،  .  اصولاً جدايي بين فرهنگ و معماري وجود نداشـته اسـت           ،در معماري گذشته ايران   . شود  ميذهنيت تركيبي حاصل    

ي، حاصـل فرهنـگ و      مان است، براي مثال نمـاي روم ـ        فرهنگ را همراه خود آورده است و بخشي از فرهنگ ما معماري گذشته            
ها و فضاهاي ناب و جذاب، نظر مردم را اعتلا دهند، شناخت فرهنـگ مـردم،                  سليقه امروز است، گرچه معماران بايد با خلق فرم        

  . اولين قدم است
پذيرد و برخي از      دهنده فرهنگ در صورت فضاهاي معماري يكسان صورت نمي          ها و عناصر تشكيل     ها، خصيصه   تجلي همه پديده  

  .توان مورد شناسايي قرار داد ت را به سادگي و برخي ديگر را به دشواري ميتجليا
. توان به صورت اهميت يافتن برخي از عـددها و شـكلها دانـست               ميا و بازتابهاي فرهنگ را در هنر      ه  به عنوان مثال يكي از جلوه     

نظـم جهـان در گذشـته بـود كـه آن را بـه               شايد بتوان اظهار داشت كه يكي از علل توجه به اعداد، مربـوط بـه درك انـسان از                    
  . كرد ترين شكل، يعني نظم عددي دريافت مي ملموس
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هـاي    رادايم شاكله اصلي فرهنگ زميني و انسان خود جـايگزين پـا           ،عناصر. در دوران مدرن، چارچوبهاي كهن در هم فرو ريخت        
  .  معطوف شداين جهان، به زمين وتوجه انسان از آسمان و آن جهان. آييني و ماورايي شد

 –اي، ملـت       مرد، نـژادي و قبيلـه      -به تدريج از حاكميت و اقتدار مرزهاي زن       . آفاق فكري، بشري و دنيوي، عقلي و مفهومي شد        
تحـرك  . قدرت و حكومت جنبه قدسي خود را از دست داد         .  بيگانه كاسته شد   - خودي - نجس، حاكم  – فقير، پاك    -دولت، غني 

ي و يكسان سازي جايگزين سلسله مراتب، وحدت علم جايگزين تجزيه عـالم و تمركززدايـي و                 و پويايي جايگزين ثابت، هم شكل     
  . مركز گريزي برتري جويي مركزگرا شد

كوچـك  . به اين ترتيب در الگوهاي زيبايي شناسانه تغييرات شگرفي پديد آمد، مقياس انساني جاي جبـروت خـدايان را گرفـت          
فن آوري، خود منطق زيبايي شد و جهان وطن گرايي رشد كـرد و تحـرك و عـصيان                   زيبا شد، فرديت و تشخيص از بين رفت،         

هايي به برخي از ويژگيهاي فرهنگ سنتي پيدا شده           گرايش) فرا مدرن (گرچه بطور همزمان در دوران اخير       . جاي ثبات را گرفت   
رجيحات حسي زيبايي شناسانه نيز ميـل       ها در ت    العملي در برابر فقر فرهنگي دوران مدرن است و به دنبال اين گرايش              كه عكس 

  . گذشته نيستها به معناي بازگشت افكار  يشبه اخذ برخي از نمادها و ويژگيهاي سنتي رشد كرده است، با اين حال اين گرا
  :كند در اين جستار، داراب ديبا مفاهيم بنيادي معماري ايران را اينگونه توصيف مي

  . پوسته ظاهري، پوششي مجازي استوجود فضا در باطن و :  درون گرايي-1
  .به وحدت مركزي) ها كثرت(سير تحول عناصر پراكنده :  مركزيت-2
  .گيري خط حركت عمودي در فضاهاي باز بطرف آسمان و انعكاس بعنوان نتيجه:  انعكاس-3
  . سلسله مراتب و مفصلها در عبور از فضاهاي باز، نيمه باز و بسته:  پيوند معماري با طبيعت-4
  ).عقل(و علم ) حس(جدايي ناپذيري هنر :  هندسه-5
  .نقطه مقابل مفهوم فضاي بسته و تمام شده:  شفافيت و تداوم-6
  .احساس عظمت معنوي در كمال سادگي و خلوص، راز و ابهام در برابر كاربرد، تفكر مجدد:  راز و ابهام-7
  .ط طبيعيتعادل موزون بين ساختمان و محي:  توازن حساس، تعادل موزون-8
  .درك معناي باطني همراه با معناي ظاهري و حسي: چشم دل-9

انـد و از باورهـاي        هايي از فرهنگ هستند كه در سطوح ناخودآگاه ذهن اشخاص نقـش بـسته               مشخصاً در بين اين مفاهيم جنبه     
انـد كـه ثابـت     كيل شـده بندي و تعريف شده اسـت، تـش       عميق و ارزشها و مخصوصاً راههايي كه در فرهنگ، دنياي اطراف طبقه           

و نحوه تفسير مـردم از محـيط فيزيكيـشان دارنـد و بـه راحتـي تغييرپـذير                   » واقعيتها«هستند و تأثير زيادي در شكل دادن به         
توان اصول ثابت و خاصـي را در تمـام زمانهـا بـراي                هاي آگاهانه آنها قابل تغيير هستند و به همين دليل نمي            نيستند ولي جنبه  

  . گذارد نام برد نگ در شكل فضاي معماري ميتأثيري كه فره
  

 نتيجه-8-1-3-1  :گيري
فرهنگ، آييني متعلق به عمـوم مـردم   . فرهنگ ساختار زندگي است و تفكر شاخص زندگي است . جوهر فرهنگ، ارزشها هستند   

واره در حـال تغييـر      فرهنـگ هم ـ  . هاي مختلف، متفاوت است     است و تعلق به گروه خاصي ندارد، ليكن نوع اين فعاليت در گروه            
اين نـوع انتقـال فرهنگـي از        . يكي از عوامل اين تغيير، رابطه بين فرهنگهاست كه هدف آن تكامل و تعادل فرهنگي است               . است

شـود ولـي اختلافـات        پذيرد، روز به روز با تماس فرهنگها، تفاوتهاي فرهنگي و تعداد فرهنگها كمتر مي               طريق ارتباط صورت مي   
  . كه گروههاي مشخص مردم وجود دارند باقي خواهد ماندفرهنگي تا زماني 
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 صر ابداعي يـا اختراعـي فرهنـگ صـورت         ه فرهنگ متمركز است و از طريق عن       هاي آگاهان   نوع ديگر تغييرات فرهنگ روي جنبه     
گ، يـك   به دليل تغييرپذيري و تحول فرهن     . شود  صر عمومي و اختصاصي، عميق و اساسي مي       پذيرد و سپس با تأثير روي عن        مي

  . شود فعاليت فرهنگي فعاليتي كاملاً پويا و متغير است و فعاليتي است كه به پيشرفت منجر مي
و طريقه انتقال فرهنگ در نسلها، از طريـق تعلـيم و            » شود  فرهنگ پذيري از دو مسير علم و هنر ممكن مي         «بنا به سخن كانت     

  . تربيت و از طريق مشاهده و معاينه است
تـر منتقـل      هاي جوان   وجه اول حالتي است كه فرهنگ به نهايت رسيده، و به ذهن           . موزش داراي دو وجه است    رابطه فرهنگ و آ   

شوند تـا هـم آن را         تر تربيت مي    هاي جوان   اي از فرآيند توسعه است و ذهن        وجه دوم حالتي است كه فرهنگ در مرحله       . شود  مي
  . بپذيرند و هم اصلاحش كنند

آموزش و يـا تعلـيم      . تقال ميراث فرهنگي، ارزش سنجي و توسعه و پيشرفت آن         عبارت است از ان   بنابراين هدف آموزش فرهنگ     
كوشد فرهنگش را به عموم منتقل سازد و يـك رونـد ارتبـاطي عرضـه گـرا و يـك طرفـه         فرآيندي است كه طي آن اجتماع مي     

  . باشد د ارتباطي عرضه گرا و تقاضاگرا ميو آموزش مردم و تغيير رفتار بشر است كه رونترويج، شامل آگاه كردن . اشدب مي
 مشخص كننده   ست، ارتباطات محصول فرهنگ و آن     بقاي فرهنگ به ارتباطات وابسته است و ارتباطات مسير فعاليت فرهنگي ا           

بنـدي، تفـسير و كـاربرد         توسعه فرهنگي شامل فراگيري، بحث، عمل و ارزيابي، فرآيندي مستمر از صورت           . ساختار ارتباط است  
  . هاست يدها

  
  هنر -1-3-2
  ):فرهنگ(هنر به عنوان يكي از اركان ساخت -1-3-2-1

  مجموعـه » شكل زنـدگي  «به نظر او    » هنر نيز شكلي از زندگي است     «نويسد كه     مي» هنر و موضوعش  «ريچارد ولهايم در كتاب     
 ـ . تواند عمـل كنـد      ها نمي ان با آن همبسته است و بدون آن       ها، مهارتها كه زب      عادتها، تجربه  اي است از      پيچيده ل آنهـا نيـز     در مقاب

  . ان دانسته شودتواند بيرون زب ني هيچ معنايي نميان باز شناخته شوند، يعتوانند بدون آن زب نمي
شمارد، هنر يك مقولـه دينـي         اي ديني و انساني بر مي       داند و هنر را مقوله      مخاطب هنر را همه انسانها مي     » دكتر علي شريعتي  «

بخش بـشريت اسـت و همچنـين يـك رسـالت مـافوق مـادي و متعـالي و                        يقت متعالي و مقدس است كه نجات      است و يك حق   
هاي فرهنگي خـويش تغذيـه كنـيم و بايـد از              ما بايد بر روي دو پاي خويش بايستيم و بايد از سرچشمه           . صددرصد انساني دارد  

  . بازگرديماراده در ارزشها و قالبهاي فرهنگي به خود  خبرگي و از غرق شدن بي
  آن فرهنگي كه بايد بشناسيم و احياء كنيم و به عنوان يك روح خلاق و سازنده در خودمان بدميم، چيست؟

«  ».بازگشت به خويش، به فرهنگ خودمان
 هاي انـساني و علمـي و        ايهها و سرم    يعني ما اكنون بايد خود را بشناسيم و با نگاه امروزي، به كندوكاو دقيق علمي در متن مايه                 

  . ان شروع كنيم و يكي از اين كارها هنر استفرهنگيم
ترين، مـؤثرترين و پايـدارترين شـكل     امروزه اين حقيقت بر همه اهل انديشه و صاحبان نظر روشن است كه امور هنري، شاخص     

 مثـل    كـه توسـط يـك قالـب هنـري          ،بي ترديد ذهن هر خردمند نفوذ و عمق يك پيام اخلاقي انسان           . فعاليتهاي فرهنگي است  
شود را به مراتب وسيعتر از ارائه آن پيام در يك قالـب ديگـر ارزيـابي خواهـد                     نمايش فيلم و يا صورتهاي ديگر هنري عرضه مي        

هاي اجراي نمايش، فـيلم و نمايـشگاههاي          هاي فرهنگي را محل     دقيقاً به همين دليل امروزه بهترين اركان مراكز و مجتمع         . كرد
  .دهند متنوع هنري شكل مي
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  :مفهوم هنر-1-3-2-2
هاي مختلف مورد پـژوهش و بررسـي واقـع            بيني  هاي فكري و جهان     هاي گوناگون و از نظر نظام       معناي هنر و تعريف آن با روش      

ها نيز مزيد بر      ها و مرام    بيني  و روحيات، اختلاف جهان   علاوه بر اختلافات روشها   . شده و مطالب زيادي در اين زمينه موجود است        
در صورتي كه هنر يك مقوله علمـي و يـا تجربـي نيـست كـه بتـوان مـستقل از ذهنيـات و                         . دامن زده است  ه آن   علت شده و ب   

  . روحيات و حتي اهداف و آرمانهاي فردي و اجتماعي به آن پرداخت و يا آن را تعريف كرد
  :گويد در ابتداي تعريف هنر مي» حقيقت و زيبايي«بابك احمدي در كتاب 

  نر تعريف جامع و مانع و ذات گرا يافت؟توان براي ه آيا مي
  . گذاريم و گام به دنياي عقل استدلالي نميشويم  آيا در پاسخ به اين پرسش ضرورتاً از قلمرو شهودهاي هنري خارج نمي

 آنها  اند كه به برخي از      ليكن اكثر هنرمندان و فيلسوفان براي آشكاري راز هنري به روشن كردن و باز كردن مفهوم هنر پرداخته                 
  :شود در زير اشاره مي

تـرين معنـاي آن        هنر را به معناي آشكارگي، دانايي و ديدن در كلـي            بر آن، متافيزيك و غلبه     هايدگر بزرگترين فيلسوف معاصر   
گـري بـر    ادراك از اين در موقعيت بـودن آشـكارگي همـراه بـا نهـان     . آورد داند و آن را برتر از هر توليد و تصنعه به شمار مي   مي
يعني از آهنگ درگيري ما با چيزها، اما اثر ادبي و ساير شكلهاي هنري نقش مهمي در ايجاد رابطه بـا آهنـگ درگيـري                         . آيد  مي

هـاي    شـيوه » جهـان خـود   «اثر با آفرينش    . كند  امكانات هستي را نمايان مي    اثر آشكارگي مناسبات هستي است و     . كنند  ايفاء مي 
  .پيوندد هاي گوناگون بودن آدمها، چيزها، آثار و امر مقدس را هم مي اثر، شيوه. آزمايد را مي» بودن«ديگر 

يابـد و اثـر،       ستي مـي  هنرمند در اثر، ه   . هيچ يك بدون ديگري وجود ندارد     . هنرمند سرچشمه اثر است و اثر، سرچشمه هنرمند       
ود دارد كه در نام هر دو نيز آمده         متقدم بر هر دوي اثر هنري و هنرمند چيزي وج         . نماياند   جهان و هنرمند را مي     ساختار رخداد 

  .است
وشـن  شود و اثر با دانستن گوهر هنر ر         هنر از بررسي اثر دانسته مي     . پرسش از سرچشمه اثر، در واقع پرسيدن از گوهر هنر است          

در اثـر هنـري حقيقـت يـك دوران          » .نمايد و ادراك معمول خواهان رفـع ايـن دو اسـت              مي عليه منطق «تسلسلي كه   . شود  مي
  . است» حقيقت«گيري،  شود اما از سوي ديگر اثر شكل ريخي آشكار ميتا

 ريزد و در عين حال ريـشه در خـاك ايـن جهـان               اثر هنري طرح جهاني تازه را مي      «مسأله مركزي ديدگاه هايدگر اين است كه        
ايـن آشـكارگي    . تي اسـت  اثر فقط بيانگر محسوس مورد حسي ناشدني نيست بل بارها مهمتر از آن، آشكاركننده راز هـس                . دارد

گريزد و روشن كردن اين نكته كه مورد ناگفته از گفتن پرهيز دارد، كار راسـتين                  معنايي نهفته و ناپيدا كه خود از آشكارگي مي        
  . اثر هنري خود هنر است

پـردازي از   كند، هنر عبارت اسـت از دريافـت معنـي و معنـي دادن بـه رمزگـشايي و رمز                     حميد نوحي هنر را اينگونه تعريف مي      
تر هنر عبارت اسـت       به عبارت ساده  ). واسطه  شهودي و بي  (ها به طريقه عاطفي و احساسي         رازگشايي و رازگويي با اشياء و پديده      

  ».ها و انتقال آنها از دل به دل  پنهان و مكنون در ذات اشياء و پديده– يا معناهاي -كشف معني«: از
انـد آن را در صـورت         هنر بيان حـد آرمـاني اسـت كـه هنرمنـدان توانـسته             . تهنر بيان تجسمي صورت هيچ آرمان خاصي نيس       

  :سه مرحله در اين فرآيند عبارتند از. تجسمي تحقق بخشند
  . محض ادراك كيفيات مادي رنگها، صداها، حركات و سكنات و بسياري از واكنشهاي جسماني پيچيده: اول
  . هاي لذت بخشآرايش اين قبيل ادراكات به صورت اشكال و نقش: دوم
گوييم   در اين صورت است كه مي     . هماهنگي اين آرايش با حالت خاصي از عاطفه يا احساس كه از پيش موجود بوده است               : سوم

  .هنر عبارت است از بيان، نه بيش و نه كم. آن عاطفه يا احساس بيان شده است
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دارد، هنري كـه كـاملاً تـابع قواعـد هندسـي باشـد              آميز وجود     در هر هنري نوعي تصرف به صورت بسيار كلي يا شادي تناقض           
  . روح است بي

تواند حس زيباشناختي را كـاملاً   هر آنچه تماماً عقلاني باشد نمي. ژاپنيها اعتقاد داشتند زيبايي حقيقي تا اين حد منتظم نيست    
اي كـه از حـدود امـور           نقطـه  .هميشه وظيفه هنر اين بوده است كه ذهن انسان را كمي آن سوي حدود فهم بكـشاند                . ارضا كند 

  :گويد مي» بيكن«. رود عقلاني فراتر مي
  ».هنر هميشه بايد چيز غريبي در تناسب خود داشته باشد«

هنر حركتي است كه به     . است هنر گريختن از بي شكلي    . هنر رهايي احساس است، در عين حال قوت و استوار شدن نيز هست            
) ريـتم (وزن سـرانجام،  يي است كه  هنر ماده. ها محدود شده باشد كه در حدود اندازه حجمي است   . وسيله اعداد نظم يافته باشد    

  .»تفاهم«و ايجاد » احساس«هنر عبارت است از بيان . كند زندگي را جستجو مي
«نظريه   :درباره هنر بدين صورت است» تولستوي

ست در خود بيدار كند و با بـرانگيختن آن بـه وسـيله               تجربه نموده ا    فعاليت هنري عبارتست از اينكه انسان احساسي را كه قبلاً         
حركات و اشارات و الوان و اصوات و اشكال و كلمات به قسمي كه ديگران نيز بتوانند همان احساس را تجربه نماينـد، آن را بـه                           

اسات گونـاگون،  احـس . دانـد  شمارد و آن را وسيله كسب لذت نمـي  تولستوي هنر را يك فعاليت انساني مي . سايرين منتقل سازد  
كنـد، موضـوع هنـر را تـشكيل        اهميت، خوب و بد، تا وقتي كه به خواننده و ناظر و شنونده سرايت مي                قوي و ضعيف، مهم و كم     

  . دهد مي
هنر يك فعاليت انساني است و عبارت از اين است كه انسان آگاهانه و به معيت علائم مشخصه خارجي، احـساسي را كـه خـود                          

ه ديگران انتقال دهد، به طوري كه اين احساسات به ايشان سرايت نمايد و آنان هم از همان مراحـل حـسي                      تجربه كرده است، ب   
  . كه او گذشته است بگذرند

خورنـد و     ها و داستانها به چشم مـي        ها و كنسرتها و در ساختمانها يا مجسمه         داند كه در تماشاخانه     تولستوي هنر را فقط آن نمي     
از گهـواره و شـوخي و       . سراسر حيات انساني آكنده از هر گونه آثار هنري اسـت          . آورد  نر به حساب مي   آنها را بخش كوچكي از ه     
  . ها تا مراسم كليسا و تشريفات رسمي همه فعاليت هنري است ها و تماشاخانه مسخرگي و آرايش خانه

نري را بعنوان هنر يعنـي      ارزش موضوعات ه  ) در درجات مختلف  (وجود سه شرط خصوصيت ممتاز احساس، روشني و صميمت          
  . نمايد نظر از محتويات آنها، تعيين مي صرف

به اين ترتيب او در وهله نخست به تفنني بودن برخي از هنرها يا آثار هنري اشـاره دارد و سـودمندي اجتمـاعي يـا اخلاقـي را                             
كند كه  وي تأكيد مي. داند ال زندگي ميكند و در وهله دوم هنرها را مربوط به مرحله كم لزوماً به عنوان هدف هنرها مطرح نمي

  و كمـال خـواهي و تجمـل خـواهي در آن            كه توسعه يافته باشـند    آيند    ي پديد مي  بسياري از هنرهاي تفنني و كمالي در جوامع       
  . جوامع به نوعي نياز اجتماعي و فردي تبديل شده باشد

به اسـتثناي هنرمنـدان آگـاه از هويـت و     : ين صورت است محمدتقي جعفري بد  استاد علامه  هاي  هنر از ديدگاه اسلام در نوشته     
تواند دقايق يا     نگرند كه مي    عظمتهاي هنر، اكثريت قريب به اتفاق مردم، آثار و نمودهاي هنري را به عنوان يك پديده ثانوي مي                 
كنـد، تـا حـدود هـم طـرز          ساعتهايي آنها را به خود مشغول نمايد و حس زيباجويي آنان را هرچند به طور ابهام برانگيز اشـباع                    

  .تفكرات و آرمانها و برداشتهاي هنرمندان را از واقعيتهاي محيط و جامعه خود، نشان بدهد
فايده هنر براي روح هنرمند اين است كه با علم به اينكه انسانهايي به اثر هنري او خواهند نگريست و رشد و كمال و يا سـقوط                           

انـدزاد تـا اثـر و      كرد، همه استعدادهاي مغزي و اعماق سطوح و روح خود را به كار مي     آن انسانها در خود هنرمند نيز اثر خواهد       
فايده هنر براي انسانهاي تماشاگر در . باشد، تحويل دهد ها كه خود جزئي از آنان مي انگيزه تحول به رشد و كمال را به آن انسان   

  .ت بر حيات خواهد بودصورتي كه از اعماق روح هنرمند توصيف شده برآيند، فايده آب حيا
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 وجـه ارتبـاطي     -2.  وجه زيبايي شناسانه موضـوع     -1: نمايد  در راه شناخت هنر و در بحث داوري هنر دو مقوله از همه مهتر مي              
  . موضوع

ت كـه تظـاهرات آن در    بسيار متغيري اس ـ زيبايي عبارت است از وحدت روابط صوري در مدركات حسي ما، حس زيبايي پديده      
محك محقق واقعي هنر آن است كه حس زيبايي خود او هـر چـه               . طول تاريخ بسيار نامعين و گاه بسيار گيج كننده بوده است          

  . باشد، حاضر باشد كه تظاهرات اصيل اين حس را نزد مردمان ديگر و در اعصار ديگر نيز به قلمرو هنر راه دهد
نگ شود، سقراط زيبـايي را مـستقيماً تـابع خـوبي            هتواند با زيبايي هما     ته بودند كه خوبي نمي    سقراط و افلاطون و ارسطو درياف     

 مفهوم را به يكديگر پيوند دهد، سخن از زيبايي روحاني به ميان آورده بود و ارسطو از                   بود، افلاطون براي اينكه اين دو      قرار داده 
دانـش نـو،    » ييي و خـوب   هماهنگي بين زيبـا   «در يونان   . دم اثر نهد  هنر خواستار يك عمل اخلاقي يا تهذيب شده بود كه در مر           

  . شناسي را به وجود آورده بود يعني زيبايي
براي كسي كـه بخواهـد از آغـاز بررسـي كنـد، نظريـه        « :نگاشته گفته شناسي ارسطو     در كتابهاي خود كه پيرامون زيبايي     » بنار«

زيبايي «دانش  » .مچنان كه در مكتب افلاطون و پيروان او چنين است         هزيبايي شناسي و هنر در مكتب ارسطو از هم جداست،           
آنچه بايد گفت . خوبي ابدي و عاليترين مقصد حيات ما است.  خوبي و حقيقت بنا شده بوديونانيها بر سه اصل زيبايي،» ناسيش

ما زيبـايي چيـزي جـز مايـه     ا. حيات ما جز كوششي براي وصول به خوبي، يعني سير بسوي خداوند چيز ديگر نيست             : اين است 
اكثراً » يخوب«زيرا . باشد  مخالف آن نيز مياي مفهوم زيبايي نه تنها با مفهوم خوبي هماهنگ نيست بلكه تا اندازه           . خوشي نيست 

نـاميم،    آنچه را كه حقيقت مي    .  همه تمايلات نفساني ماست    اساس» زيبايي«افق است، درحاليكه    با تسلط بر تمايلات نفساني مو     
توافق مابين بيان يا تعريف موضوع با اصل و جوهر آن و يا توافقي است كه در مورد ادراك كمي موضوع، بـين همـه افـراد                           فقط  

  . وجود دارد
كه معمـولاً   » حقيقت«است، زيرا   » زيبايي«مخالف  » حقيقت«. رود  به شمار مي  » خوبي« به دست آوردن     حقيقت يكي از وسايل   

تولـستوي دربـاره فرجـام تئـوري        . دارد  است از ميـان بـر مـي       » زيبايي«را كه شرايط اصلي     » تصور نادرست «زدايد،    فريب را مي  
تئوري زيباشناسي به اينجا انجاميد كه تمايز بين هنر خوب كه ناقل احساسات نيك است و هنر بد، كـه  «: گويد زيباشناختي مي 

تـرين مظـاهر هنـر يعنـي هنـري كـه لـذت                ي از پست   و تنها يك   هدهد به كلي از ميان برخاست       احساسات زيانبخش را انتقال مي    
بخشد به عنوان عاليترين هنر شناخته شده و هنر كه بايستي كاري پرارزش و با اهميت باشد، خاصيت خود را از دست داد و            مي

  .فقط وسيله سرگرمي مردم تن پرور گشت
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شـود، حتـي اگـر        معرفـي كـردن خـويش آفريـده مـي          سوزان بـه گفتگـو، بـراي         ياز و اشتياق  هنر از لزوم ارتباط با ديگري، از ن       
بـراي انـسان چيـزي      «: گويـد   همـانطور كـه ميخائيـل بـاختين مـي         . اش در لحظه آفرينش هيچ به اين الزام نينديـشد           آفريننده
  ».آورتر از نبودن پاسخ نيست هراس

كنـد كـه    داند ليكن اضـافه مـي     را يك كنش ارتباطي مي    گرچه به صورت اصولي، هنر      » حقيقت زيبايي «بابك احمدي در كتاب     
يابـد،    برد ارتباطي آن تقليل دهيم، چارچوب يا شماي ارتباطي كارآيي زيـادي مـي             نش و دريافت هنر را به كار      هرگاه تجربه آفري  

ركرد ارتبـاطي بـدانيم،   هاي خاص، فراتر از كـا  اما اگر مسائل زيبايي شناسانه را، حتي از جنبه   . آنكه به همه مسائل پاسخ دهد       بي
  . باشد» راز اثر هنري«راهي كه نمايانگر . شويم تا راهي تازه جستجو كنيم كه به راستي چنين نيز هست، آنگاه ناگزير مي
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